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نشدن اجتماعیزیر، در بخش دوم خود متمرکز است بر علل ی هنوشت

مان از وضعیت چپ های پس از انقلاب، تا نقدی درونآرمان چپ در سال

 بستی که چپاز بن نظری رفتارایه شود. در بخش سوم به چگونگی برون

تر از آن، پرداخته خواهد شد، اما پیش است، کلاسیک در آن گرفتار آمده

ی چپ، یعنی ، به شناخت و تحلیل عوامل بازدارندهآغازیندر بخش 

گرای وطنی که به موازات راست جهانی در این دوران هرچه جریان راست

 پردازیم.بیشتر افراطی شده است، می

 

 درآمد

ی بشری ای است که تصویری مناسب از دوران معاصر جامعهتنها واژه« بحران»

ی یهبرد؛ کلسرمیکند؛ تنها اقتصاد، سیاست و اجتماع نیست که در بحران بهارایه می

اند، و همین دوران ما ها، نیز از درون معنای خود را باختهمفاهیم متعلق به این حوزه

 .انجامیدجنگ دوم جهانی کند که به میهای پیشافاشیسم را شبیه سال

زنک خود، لیبرالیسم و های گولداری از آرایهای که سرمایهدر شرایط عینی

کند، احزاب چپ اش، فاشیسم، رجعت میی سختدموکراسی، خود را آزاد، و به هسته

 اشان را به بستری جدید برای مقابله با گلوبالیسم یاند ایدئولوژیاروپا نتوانسته

کنند. دست آخر کارشان به جایی رسیده است که از یک تبدیل شدنِ سرمایه جهانی

 یاجتماع عدالت بازسازی بنیانِبی هایوعده و لیبرالی دموکراسی از متشکل التقاط

 یمسئله. یابندنمی حمایتی مردم جانب از بازهم که جاستاین جالب اما کنند، دفاع

های راست برای ربودن آرای جریان با رقابت در را خود که است این در اروپایی چپ

ند. از مطرح کبرای سیستم  بدیلبیند، به جای آنکه خود را به صورت یک پارلمانی می

تواند تحلیل درستی از اوضاع سیاسی طرح مسئله به این شکل عاجز است، چون نمی

م دارد. به اجتماعی به دست دهد، و این ریشه در ترک تئوری طبقاتی مارکسیس -

 ؛داردها ندموکراتعبارت دیگر، چپ حزبی اروپا دیگر تفاوت ماهوی مشخصی با سوسیال

ملموسی از مناسبات بازار آزاد و اقتصاد سیاسی  نارضایتی ای کهدموکراسیسوسیال

باز کنار  ،دهدو یا وقتی چپ برای بهبود شرایط اقلیمی شعار می .ندارد

ی اقتصادی که مسیر کند که اصل توسعهو فراموش می ایستدها میدموکراتسوسیال



  

3

 مسیر پرسنگلاخ چپ از دیروز تاکنون

دیرپای سیستم است با امکان بهبود شرایط اقلیمی از ریشه در تضاد است، و بدون یک 

 سوسیالیسم نو، امکان مبارزه با گرمایش زمین منتفی است.

 

۱ 

 های بدلیچپ کلاسیک در برابر لیبرال
ای از وقت تجربهنیست، چرا که ما هیچمشکلات چپ در ایران البته از این جنس 

ایم که چپْ خود را در رقابت با آن تعریف کند. آن کسانی هم دموکراسی نداشتهلیبرال

که ذهنیتی تاریخی و کنند، بدون آنکه امروز خود را در ایران، لیبرال تعریف می

 های گوناگون و عمدتاًدر گفتمان وقتیمند از این مفهوم داشته باشند، تحلیل

شان از لیبرالیسم، رفتن روی بریم هدف غاییدقیق شویم، پی میخوب شان جزمی

دادنِ چپ ای جلوهشان حاشیهسکویی است تا خود را علیه چپ تعریف کنند؛ هدف

تبدیل  ۷۵ها، انقلاب لیبرالاست. در گفتمان بویناک و خالی از شعور تاریخی این شبه

تر جا با درنگی بیشهمین شوند.خائن تصور می« هاوهفتیپنجاه»یک شورش، و نسل به 

ن آید، اییک علّت مهم که چرا تصوّری بالنده از آینده در آنان پدید نمی بریمپی می

 که دانندنمی آنان. اندپشیمان و زدهشرم خود مادران و پدران یاست که از گذشته

دانند که شرایط است ی هیچ مردمی نیست. آنان نمیارادهمنوط به  انقلاب یک وقوع

توانستند شرایط زند. رژیم شاه سفاّک بود و مردم آن روز نمیکه انقلاب را رقم می

 ای که هنوز نیامده است، قیاس کنند. شاه بسیار خودکامه وموجودِ خود را با آینده

کوبید و رفت و رفت تا انقلاب شد. روزی با آن توهّمِ خاصِ شاهان ایرانی  ومتوهمّ بود، 

شان اگر درست نبوده، گریزی هم از آن نبوده که مردم بفهمند انقلاب مادران و پدران

 .شود آشکار شانچشم است، شاید افقی از آینده جلوی

 و نشده، نقد روی، همین از و گیر،همه حسیّ واقع در انقلاب از پشیمانی حسّ 

( است، زیرا حسیّ است که سوژه ندارد. unconceptualizedنشده )پردازیمفهوم

 بیشتر است.گراییِ مسلککلبیاش خمودگی و تنها نتیجه

 لااقل نباشد، هم مغرور اشگذشته از اگر حتی که رودمی آینده سوی ای بهجامعه

 شود،مین حسابیهصفت گذشته با وچون. باشد داشته آن از گراجامعه و راستین شناختی



 

4

 حمید فرازنده

 نای. است صواب کار تنها گذشته سرگرفتنِ از و رجعت که رسندمی نتیجه این به

 هک شودمی صادر حکم این حتی شود:ه تشکیل میافسان یک از تمامیبه اما گذشته

 فولکلورِ و هاافسانه و اساطیر چون چرا؟. هاستایرانی ما خون در سلطنت ـ پادشاهی

. است بوده طور همین دنیا جایهمه که شودمی فراموش و. شاهان وصف از است پر ما

روی  ۹۵۷۱ن در فرانسویا را تاریخ جمهوری اولین واشنگتن، جرج از پوشیچشم با

های آغازین، دیگر دچار نوستالژی اند. و جز در همان سالجسد رژیمی سلطنتی ساخته

ی شان بوده، ولناپذیر فرهنگنگری از اجزای جداییاند: آیندهبرای رژیم پادشاهی نشده

طلبان وطنی این به معنای فراموش کردن رنج گذشته هم نبوده است. اما سلطنت

 آفرینش که هنوز اهریمن به آن وارد نشده است برگردانندخواهند ما را به آغاز می

دانیم: اهریمن ی قصه را میدر این معناست(. ولی ما ادامه« فَرَشگرد»ی پهلویِ )واژه

بالاخره وارد ماجرا خواهد شد و عنان امور را در دست خواهد گرفت و روز از نو روزی 

 از نو.

بازگشت به رنج است. یک حزب یا  از همین روست که بازگشت به گذشته همواره

با  پس از طی شدن این همه فجایع بزرگ که عمدتاً ۱۹جریان سیاسی اگر در قرن 

ی عقیدتی و در واقع به علل تماما مادّی و هژمونیک به وقوع پیوسته، همچنان بهانه

 ظن به گفتمانش نگریست.کند، باید با سوءرا بر مبنای توهّمات معرفی میرش یشعا

دهند، و دهد: از طرفی قول یک رژیم سکولار میکس در شناسنامه رخ میوین پاراداول

ای گیرند، و به دورهنشان خود را از متون مقدّس یا اساطیری به وام میوناماز سوی دیگر 

 دهند که درست مثل حالا دین و حاکمیت درهم ذوب بوده است.ما را حواله می

خواهان که خود را ملزم به وابسته ماندن به یک اما ساختار شخصیتیِ مشروطه

شده از تعریفضعف و یک روش ازپیش-بینند، بیشتر حول یک محور قدرتاتوریته می

نفورمیسم و سازگاریِ جمعی امنجر به ک عتسربهگیرد که باوری موروثی شکل می

ینیم بی تاریخی است. و اگر میت فاقد تجربهشود، و ناتوان از تأمّل در خود و در نهایمی

این ویژگی در برخی اقشار جامعه قابلیت تبدیل به یک خودشیفتگیِ جمعی دارد، 

مان های ارتباطی جامعه و جریان روشنفکریتوانیم به این نتیجه برسیم که پلمی

 ند.ی اقشار جامعه قادر شوند از پسِ گذشته برآیچنان مستحکم نبوده که همهآن
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های ارتباطی بین روشنفکران و جامعه، مستقیما توجهّ این امر، یعنی کمبود کانال

 کند. روشنگریِ وقایع تاریخی،ما را به جای خالیِ آموزش و پرورشِ دموکراتیک جلب می

 ند؛ک عمل پرقدرت فراموشی، سیستم برابر در بیندمی خود یوظیفه چیز هر از بیش

دهد و در واقع سعی در می نشان موجّه شده فراموش که را آنچه هر که سیستمی

د: زننی فراموشی دارد. برای این کار حتی دست به جعل تاریخ میگستراندن محدوده

کودتایی رخ نداد: شاه از  مرداد مخالف بود؛ و یا اصلاً ۱۷با کودتای  شاه شخصاً

تر حسین فاطمی اختیاراتش در قانون اساسی بهره برد و مصدق را عزل کرد؛ و یا دک

وند خواستند کشته شالله دانشیان خودشان میتروریست بود؛ خسرو گلسرخی و کرامت

 ...و

شان جایی در ناخودآگاه ذهن« محورکیان»ی خوردهاین خودشیفتگیِ زخم

کشد. اما ابتدا هر چیزی را که ممکن ور است و روز موعدش را انتظار میهمچنان شعله

 آورد و سپسل خودشیفته در آگاهی منطبق کند به چنگ میاست گذشته را با امیا

 دهد.انگار که هیچ زخمی نخورده است، حتی واقعیت را بر اساس آن تغییر شکل می

ی یارانه یکننده، و در عوض دریافتمردم فاقد شغل اجتماعی بسیاری ازامروز 

ود توانند خنمیدلیل  ازجمله به ایناند، و های خانوادگی و سودهای بانکیدولتی وکمک

های اجتماعی متصوّر شوند. این تنها یکی از دلایل خمودگی آنهاست. را به صورت سوژه

ی مناسب این نارضایتی را به توان در لحظهمیدر چنین شرایطی واضح است که 

 استفاده کرد.گرایی هدایت، و از آن برای تکرار فاجعه سوءگذشته

تواند خودش را باور کند، اما به امروز دیگر خودش هم نمیناسیونالیسم با این که 

شود. به همین دلیل است که در صورت یکی از مقتضیات سیاسی به مردم معرفی می

 است، عصبی و آلودخشم ی مُبلّغانشچهره های تلویزیونی یا مجازی حالتنشست

 .زنندمی واقعیت ندیدن به را خود عمداً و نیستند آشتی خودشان با که موجوداتی

در غرب، ناسیونالیسم در تلاش برای ایجاد ملتی در چارچوب واقعیت و مبارزات 

 گراهایملی  کهآنحال. آمد پدید گذشته، به زیادی سیاسیِ روز، بدون وابستگی عاطفیِ

 راساطی از اغلب آفریقا مختلف نقاط و خاورمیانه رفتهرفته و شرقی و مرکزی اروپای

ود ان باستان خدور شکوه احیای به معطوف که ساختند آرمانی ایدئولوژی یک گذشته،

که پیوندی با واقعیت روز جامعه داشته باشد. امید داشتند به این ترتیب بود، بدون آن
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به یک واقعیت سیاسی در آینده تبدیل شوند. آنان توانستند این ایدئولوژی را به 

ها را شان نبود که این ویژگیسئولیت فوریهای گوناگون بیارایند، زیرا این مویژگی

شان در پدید آوردن یک ملت نو «رسالت»واقعی کنند، اما همین بر تصویر ساختگی و 

 تأثیر نهاد.

گرایان پی بردند که باید ویژگی در ایران بخشی از ملی کهها آنی این ویژگیازجمله

ی شان از بقیهمت فارقهی ایدئولوژی خود کنند که نشانگر علادیگری نیز ضمیمه

جدا شدند و در « ی ملیجبهه»ای باشد، و به این ترتیب از های منطقهناسیونالیسم

مذهبی نامیدند که تا به امروز -خود را ملی« نهضت آزادی»ساختاری سیاسی به نام 

 پیگیرانی در ایران و خارج از کشور دارد.

-تر از ترکیب ملیمی مبهمتوهّگرایی را با سازی، ملیی دیگر این ضمیمهسویه

؛ تو گویی تا پیش از یورش اعراب، «ایران باستان»مذهبی ممزوج کرد: توهّمی به نام 

ی مورخان معلوم شده است زمین یک بهشت برین بوده است. امروز دیگر بر همهایران

 بوده محوردین تماماً ساسانیان زمامداری سده چهار و هخامنشیان حاکمیت سده دو که

از  نچه عیناًآ. اندکرده عام قتل اند،خوانده «غیر» را هرکه و هرچه محوریدین این با و

شود، همان گرایان میآن تمدن باستان برجا مانده و هر سال در نوروز میعادگاه گذشته

های امپراتوری و نظامی بوده. کل، کاخبههای تخت جمشید و پاسارگاد است که خرابه

اصطلاح تمدن هخامنشی و ساسانی در طول شش قرن نه یک بیمارستان ساخته، بهاین 

ی سرا. تنها در دورهخانه، و نه حتی یک کارواننه یک مدرسه، نه یک حمام یا کتاب

ترین ی اشکانیان لاییککشند، چون دورهاشکانیان است که مردم بیچاره کمی نفس می

ند خوانمی« غیر»ها اشکانیان را شهریه ایراندوران تاریخ ایران است. طرفه اینجاست ک

گوید چطور هیچ نامی از کورش شوند. کسی در بین آنان به خود نمیو زود از آنها رد می

ر گوید چرا ددر شاهنامه، خمسه و متون باستانی نیست. کسی بین آنان به خود نمی

ک اند و از یامه نوشتهقدر اسکندرنی شاعران ما اینصدر فردوسی و نظامی، و نیز بقیه

 تر مگر چه ظلمی بر سرشان ریخته بوده؟اند؟ پیشچنین تمجید کرده« متجاوز»

بنایی از تمدن در ایران گذاشته شده باشد، این بین سنگای که اگر در دورهآنحال

ایرانی که خود -های سوم تا هشتم هجری است؛ دوران شکوفایی فرهنگ اسلامیسده
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ی یونان باستان دارد. اما دان اندلس است و ریشه در فلسفهمتأثر از اندیشمن

 برند.گرایانِ پوپولیستِ ما هیچ نامی از آن دوره نمیباستان

طور پرستانه نشانگر این است که هنوز بهگراییِ ایرانِ باستانامروز تداوم این نوع ملی

ب نجاه سال از انقلاایم، و پس از نزدیک به پحساب نکردهیهصفتمان جدی ما با گذشته

تاکنون همچنان بخشی از جامعه به رونوشتی کاریکاتورگونه از اقتداری که در زمان  ۷۵

  های اجتماعی بود، دخیل بسته است.خود فاقد پایه

 هایآزادی با نزدیک پیوندو ربط در هجدهم قرن از غربی ناسیونالیسم برعکس، 

 و ایران یتأخیرافتاده به گراییِملی اما. بود خردباورانه گراییِشهرجهان و فردی

گراییِ جدید که هم وابسته بود به ین ملیا. افتاد معکوس راهی به راحتیبه خاورمیانه

ی نفس بود، زیرا از عقدهبهاعتمادعوامل بیرونی، و هم با آنها سر ناسازگاری داشت، فاقد 

ی حقارتش را سیاسی. عقده-گرفت، و نه از یک نیاز واقعی اجتماعیحقارت ریشه می

کرد. این البته تا حدود بسیار زیادی اش تلافی مینفسبهاعتماداغلب با اغراق در بیان 

جوی معنایی ناسیونالیسم آلمانی، روسی یا هندی، وبرای آلمان هم صادق است. جست

ملت، همراه با بحثی « رسالت»یا « روح»ی وجویی است دربارهالبته ایرانی جست و

ی اینها ویژگی این شکل جدید ناسیونالیسم همه - ی آن با غربی رابطهپایان دربارهبی

  شد.

 ریقط از خود اصالت و مشروعیت کسب برای نیز ایران در پاگرفته تازه گراییملیّ

 ازیدنی دست با معمولاً و نگریست،می خود یگذشته میراث به ترقدیمی گراییملیّ یک

 رد خود، قدیمی و ابتدایی هایسنّت متنوع اعماقِ از تراشیاسطوره و سازیافسانه به

  انداخت.ی و معیارهای جهانی باد در غبغب میغرب خردگرایی برابر

ای هنگفت پروژهطلبی بود. های دوهزار و پانصد ساله تجسمّ این مشروعیتجشن

غربی بودند.  که ـ جالب است ـ مخاطبانش نه مردم ایران، که مدعوین خارجی و عمدتاً

یک سیرک استثنایی برای شاهزاده فیلیپ و دیگران. این ناسیونالیسمی نبود که از دل 

 کهآن حال. خاص سیاسیِ هایاقتران و اهداف با ای بودمردم جوشیده باشد؛ پروژه

 بعیدیت ایرانی یک وقتی را این: دست دم و ملموس بود چیزی ایرانی برای دوستیمیهن

 دلم گویدمی وقتی. فهمید توانمی گوید،می سخن ایران یدرباره کشور از خارج از

ی آشنا از شهرش و شده است، منظورش خانه و محلّه و چند نقطه تنگ ایران برای
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ی آن دوستان و آشنایانش است. و این برایش خیلی پرمعناتر است از تمام آنچه بهانه

 برق شده بود.وزرقپرمراسم 

اجتماعی بود که این دروغ بزرگ را -چپ کلاسیک ایران، اولین جریان سیاسی

 ری پرداخت.شناخت و در برابرش به روشنگ

توان نجات یافت: و آن بررسی دقیق علل از افسونِ گذشته فقط از یک طریق می

  را رقم زد. ۷۵ای است که انقلاب سیاسی و اجتماعی

، همراه با فقر مادّی و فعلی و ستم خارج از وصف رژیم ،اما متاسفانه ناکارآمدی

به  رسد، و اینهزار نسخه میبه تر کمفرهنگی حاصل شده، در شرایطی که تیراژ کتاب 

ازی ساندرکاران توهمّمعنای آن است که تنها شاید نیمی از آنها به فروش برسد، دست

های اخیر افزوده شان در سالاند، و به جمع هوادارانتری پیدا کردهمیدان عمل گسترده

  شده است.

ز آمیخم دادن تحریفوچمکنند با این مان گمان میتر این متوهّی پرجمعیتدسته

در رکاب ساواک و « های تمدندروازه»توانند زمینه را برای بازگشت به تاریخ، می به

  های شکنجه هموار کنند.چالسیاه

ان طلبراحتی درکنار سلطنتبهخواه این طرز تفکر که این اواخر ی جمهوریو نحله

صدا با آنان، چپ را هم رسانند،تأسیس حضور به هم میتازهدر شوهای تلویزیونیِ 

و  ی فرودستکنند. حتی جلوی دوربین برای طبقهترین دشمن ایران معرفی میبزرگ

 غزه مردم هایریزند، و وقتی در همان نشست، به زن و بچهگرسنگان وطن اشک می

 همین و گویند،می «مربوط چه ما به»: غریبی و عجیب قلب قساوت با رسند،می

 در ودخ اصل به شباهتیبی ینسخه چه هالیبرالشبه این که رساندمی ما به تنهاییبه

رک مشت سرنوشت متوجه که خبرندبی منطقه جغرافیای و تاریخ از چنان. هستند غرب

 تنهایی قادر است رستگار شود. تمامبهکنند ایران کشورهای منطقه نیستند و گمان می

کشی اسرائیل های بزرگی که در شهرهای بزرگ اروپایی بر ضد نسلپیماییآن راه

دهندگان ی چپ اروپا بود، اما سازمانجانبهشاهدش بودیم، هرچند مورد حمایت همه

پردازان گویان این تظاهرات بزرگ نظریهدموکرات بودند؛ سخنآن جوانان لیبرال

ما چه  هایلیبرالدموکراتی نظیر جفری ساکس و جان میرشایمر بودند که شبهراللیب
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داز ارجمند پرنظریههای که از دیدگاهاین، چه برسد به بسا حتی نام آنان را نشنیده باشند

 .آگاه باشند جودیت اشکلارهای جنگ سرد، سال

ال، غیرمترقبه نیست اگر چپ هم هرچه بیشتر لیبر بدلی هاینسخه این مقابل در 

ای های قلابی وطنی، به شیوهاش اصرار کند؛ متاسفانه لیبرالبر مواضع تاریخی

  دارند.آمیز گفتمان چپ کهنه را زنده نگه میتناقض

توجه به چپ حزبی و سازمانی ایران شاید کهنه مانده باشد، اما بدون تردید با 

اش داده است، هر انگی ای که در تاریخ مبارزاتیهای بی حد و اندازهها و کشتهفداکاری

درست است که در گفتمان چپ، اصطلاحات «. بودنخائن»چسبد، مگر به آن می

فریبانه و مغلوطی مانند ملت، پرچم و امثالهم وجود ندارد، اما در میان پوپولیستی، عوام

گرایان کدام به میزان چپسی این خطه در طول تاریخ، هیچهای سیاتمام طیف

ی فداکاری نبوده است. بیشترِ آنچه امروز به دوست و هر لحظه آمادهدوست، مردموطن

خاک وآبهای این ی چپشناسیم، ساخته و پرداختهی فرهنگی مدرن مینام گنجینه

ناسی شمی و نمایشی، از زباننویسی گرفته تا هنرهای تجسبوده است: از شعر و داستان

ا و گشبینی چپ راهشناسی گرفته تا فلسفه و تئوری سیاسی همه جا جهانو جامعه

  .است بوده قراولپیش

 

۲ 

 نقد نظری چپ کلاسیک
 شود موجب نباید راست، جریان جانب از ایدئولوژیک عداوت این تمام با این همه،

ر هدف این نوشته د که چرا. کنیم تلقی نقدناپذیر و اشتباه از مصون را خود چپ ما که

 ترین انتقادات بر چپ خودی است.ترین اما صمیمانهایاین بخش، وارد کردن ریشه

خود را ناگزیر در امتداد  ۷۵چپ تاریخی ایران از زمان حیدرعمواوغلی تا انقلاب 

 یخی دیگریمدل تار زیرا ؛های مختلف آسیایی دیده و تعریف کرده است؛ ناگزیرچپ

مدل سوسیالیسم روسی و یا  انداز نبوده که از آن پیروی کند. لازم استهنوز در چشم

ی سیستم اجتماعی و درک گذشته-های تاریخیپیشینهرا با کمونیسم چینی 

https://www.radiozamaneh.com/692886/
https://www.radiozamaneh.com/692886/
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ی دیگری موضوع نوشتهالبته بررسی کرد که  حاکم بوده آن دو کشورای که بر امپراتوری

 .تواند باشدمی

 نسخه همان تواندمی کرد گمان مارکس، کلیات از عمیقی دانش بدون ما، چپ اما 

 تا و تداش ذهن در اقتدارگرا سوسیالیستیِ سیستم یک: کند تجویز نیز ایران برای را

 مسائل یا قومی یا جنسیتی گوناگون هایتبعیض دموکراسی، مانند اصولی هادهه

سالیان متمادی پس از تثبیت  ی سخت. اما تجربهدانستفرعی می را محیطیزیست

 تبعید و حبس طولانی هایسال هم: آورد پدید آنان نگرش در هاییتکان اقتدار ج. ا.

و هم تخریب عملی تجربیات سوسیالیسم جهانی، و به همراه آن  ۹۶۳۱ یدهه از پس

ی چپ سوسیالیستی، این دیدگاه ایدئولوژیک چپ های کهنهمنسوخ شدن پارادایم

 به لرزه درآورد، اما باعث فروریزی اش نشد، چرا که:ایرانی را 

خود را نقد  یدئولوژیت ایّکل و یاسیس یگذشته ،یو سازمان یچپ حزب

 در نتوانست چپ یاسپوراید لیدل نیهم به نبرد.ال ؤس رینکرد و آن را ز

خود را  ید و سازمان اجتماعکن نیتدو یدیجد یهااستیس د،یتبع یهاسال

 قرار یواقع انتقاد مورد هرگز که گذشته یاسیس فرهنگ. بخشد قیتعم

  .ابدی ادامه هاضعف و موانع مار،یب عادات از یاریبس شد باعث نگرفت،

 گفتمان که شد موجب کهنه، رفتاری عادات و قدیمی ایدئولوژیک چارچوب تکرار

 ار خود نفوذ چپ که بود این ریداری نیابد.خ چندان معترض مردمِ نزد کلاسیک چپ

 .داد دست از زیادی حدود تا اما تمامی،به نه اگر سیاسی و اجتماعی یعرصه در

 «موقعیت تاکتیکی»، یک «ابزار»های پیش، مبارزه برای حقوق بشر یک در دوره

ها با ارجاعات همیشگی خود به تاریخ سراسر برای این بخش از چپ بود. این گروه

گذشته با تشدید این مظلومیت آن را تبدیل مظلومیت خود ـ که هر دو رژیم فعلی و 

 -تر کردشان را تنگبه یک هویت برای آنان کردند؛ هویتی که میدان تئوریک و پراتیک

 جتماعیا گوناگون هایبخش در تا کنند ایجاد ایگسترده مبارزاتی یبرنامه نتوانستند

 .شود اندازطنین
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سوسیالیستی در جناح چپ ایران، های رغم کثرت احزاب و سازماناز طرف دیگر، به

ن ایم. چنین چیزی تاکنودر میان آنها برنخورده« گرایانکثرت» ما هرگز به گروهی به نام

 وجود نداشته است.

 ، معضل گرمایش اقلیمی«فمینیسم»هایی مثل گفته شده است که ایدهگاه حتی 

ی زهمبار« د اصلیتضا»پوشی از های دروغینی هستند که با چشمو امثالهم ایدئولوژی

 «نژادپرستی علیه» هایجنبش هشتاد، یدهه جهان در اند؛کرده منحرف را خطّ مقدّم

 جنبش افتاد؛می اتفاق نباید که بود چیزهایی نیز «ایهسته تسلیحات» علیه یا

ننده کد دارد، اما تعیینوجو البته مشکلات این است؛ ضروری غیر کاملاً محیطیزیست

ی سوسیالیستی است: به محض اینکه ما قدرت کننده مبارزهی تعییننیست؛ مبارزه

ی این مشکلات داری را از رونق بازداشتیم، همهسوسیالیستی را رقم زدیم، و سرمایه

در این شرایط باعث سردرگمی است؛ غلط است؛ « فمینیسم»شود، اما سخن از حل می

را « زن، زندگی، آزادی»های چپی که شعار ه است. حتی هستند جناحگمراه کنند

 .ندکردانحرافی اعلام 

تاریخی است. این تفکر ی اندیشانهجزمها بینش یکی از علل این درجازدن

 گیرد.ی نادرست میبرحق نتیجه ی نسبتاًکار از یک برنهادهو محافظه اندیشجزم

اما وقتی پارامترها و « ای هم ندارد.ندارد، آینده ایکسی که گذشته»برنهاده این است: 

 قدرت مامت تقریباً که کنیم سعی عوامل دیگر برای ساختن آینده نادیده گرفته شوند و

 ای معمولی تکرار تنها آینده که شودمی این نهایی حاصل بگیریم، گذشته از را خود

 گار است.ناساز چپ روح با رویکردی چنین کهآن حال. باشد گذشته بهترِ کمی

ایستد، رویکردی است که بر آن است که مبارزه رویکردی که در قطب مقابل می

برای حقوق بشر در نهایت مبتنی بر دیدگاه رهایی انسان است. این رویکردی است که 

کند برای توسعه و حمایت از حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر باید از بیان می

عنوان هبتنها از نظر قانونی، بلکه نهشند، و حقوق بشر باید استانداردهای دوگانه رها با

 یک ارزش اخلاقی، در هر زمان، و هر مکان، برای همه مطرح شود.

کنند، هایی که این رویکرد را اتخاذ میتوان گفت که سوسیالیستبا این همه، نمی

در مبارزه ی رویکردهای یکپارچه و مناسب به عمق و گسترش کافی در توسعه الزاماً

توان ادعا کرد که در شرایط کنونی، چپ همیشه و اند. آیا میبرای حقوق بشر رسیده
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کند تا از آزادی همه در برابر همه دفاع کند، خود را رودرروی انواع همه جا تلاش می

های رهایی را در جامعه گسترش های قدرت قرار دهد، و یا تلاش کند عرصهدستگاه

 نیجایگزی ایش بشریت را از هر بیگانگی بپذیرد، و در نهایتدهد، و مسئولیت پیر

 دهد؟ قرار نژادپرست و مرکزگرا مسلط، فرهنگ برابر در خواهانهآزادی و آمیزمسالمت

 .باشد مثبت تواندنمی هاپرسش این به ما یصادقانه پاسخ انگار -

ی مورد بحث را درونی نکرده است مسئله علت این امر این است که چپ ما اساساً

 .است ناپوزیسیو سیاست نهایتِ حقوق بشرمین أتکه بتواند به این نتیجه برسد که 

 نتوامی دارد، وجود سوسیالیستی هایسازمان بین که رویکردی تفاوت با سرانجام،

 هک رسندنمی نتیجه این به منتها اند،ایستاده خواهانهآزادی محوری بر همه که گفت

ه نگرانها است. آنان دیدگاهی چنان جامعی گمنامدر واقع مبارزه بشر حقوق برای مبارزه

  ندارند که به خلاقیت آزاد جمعی اهمیت دهد.

 

 استناد به راهکارهای منسوخ
چپ انرژی خود را از قربانیان و شرایط وجودی آنها در مبارزه برای حقوق و آزادی 

بر محور سلبی قرار داده است. به دلیل  مبارزه برای حقوق بشر را عمدتاًگیرد. اما می

تحلیل عینیِ شرایط »ی ، یا نسخه«فرعی کردن -اصلی» ی فرمولِمعضل دوگانه

ر ی دفاعی بنگر برای حقوق بشر، در دایرهای کلچپ به جای گسترش مبارزه ،«عینی

سایی در تولید ایده، سعی کرده های روز محبوس شده است. چپ با ناراساس خواسته

ای های اصلی خود را در این زمینه از مبارزات خود استخراج کند. دفاع دورهاست ارزش

حلیل ی این تنتیجه -«امپریالیسم امریکا»-به خاطر دشمنی با خطر اصلی حاکمیت از 

انیِ ز مبکرد با دفاع از حقوق بشر، ااندیشانه بود. از سوی دیگر گمان میسترون و جزم

  .نهدمی ستیزِ ایدئولوژیِ خود پا پسلیبرالیسم

ی حقوق بشر نداشته است. پشت چپ کنشگر ایران هرگز دیدگاهی متمرکز بر ایده

گری، و جنگ نهفته است. به های چپ، خشونت، نظامیاین، در خط فکری سازمان

د کند تولیای حساب با خودش، چپ نتوانسته فرهنگ سیاسییهصفتعلت ناتوانی در 

 گاهن با ی خشونتهایش در زمینهآن خط فکری را نقد کند. رویکرد ارزیابی که اساساً
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 ت،خشون و شکنجه قتل، .است زده خشونت به دست «کسی چه» که است بوده این به

 هب دست انقلابیون اگر. شودنمی محکوم فکری خط این در قلم،یک و کلی، طوربه

ی ی مقدسی گرهمثل آیه« دکنمی توجیه را وسیله هدف» یکهنه اصل بزنند، خشونت

شود. حتی در برخی از محافل چپ که مدعی گشاید و مسئله حل میاخلاقی را می

دفاع اصولی از حقوق بشر هستند، هنوز معیارهای دوگانه در این مورد و مسائل مشابه 

 وجود دارد.

ی آنها با های حقوق بشری و چپ در رابطهیکی از معضلات سازمان

ه توانند نسبت به این کگرایی است. مدافعان واقعی حقوق بشر نمیپراگماتیسم/عمل

  .مانندب تفاوتبی تناسبی هدف و وسیلهوسیله جایگزین هدف شود، یا نسبت به بی

 

 در مبانی منشور حقوق بشر« مبارزه با استثمار»جای دادنِ 

 تواندای دارد که میی گستردهدامنهاز سوی دیگر، اصل دفاع از حقوق بشر چنان 

توانیم با در نظر گرفتن ماهیت جهانی، کلیت گفتمان چپ را نیز شامل شود. چگونه می

های اساسی که در مقیاسی جهانی ی حقوق بشر و آزادیناپذیر، و همبستهتفکیک

 خلاقیا سوسیالیسم، یاندیشه یاولیه اصول اند، اما در ضمن بدون عدول ازتثبیت شده

 در هک عنوان مثال، چگونه با مالکیت خصوصیبهپیشنهاد کنیم؟  انسانی رهایی برای

 چارچوب در کند،می تضمین را اعضایش استثمار و جامعه کنونی نظم تداوم نهایت

 در ردف نقش است، اجتماعی یمسئله یک بشریت نجات اگر کنیم؟ برخورد بشر حقوق

 بود خواهند قادر آتی هایدوره در بشر حقوق مدافعان آیا دیگر، سوی از چیست؟ اینجا

 از ترمهم و دهند قرار انتقاد و تردید مورد را آنها ببرند، الؤس زیر را خود هایارزش

 ماراستث با مبارزه خور در زبانی بشر، حقوق نقض با مبارزه ضمن تا کنند تلاش همه

  کنند؟ ایجاد

برای آزادی انسان است. و این آزادی بدون  مبارزه برای حقوق بشر در نهایت مبارزه

های مسلطی که امروز برقراری عدالت اجتماعی فاقد معناست. در حالی که چپ با ارزش

شناسی ایجاد شده توسط ایدئولوژی رسمی نیز وجود دارد مخالف است، باید از روان

نشان دادن برحذر بماند. چپی که تفاوت خود را از ایدئولوژی رسمی تنها با متعالی 
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نخواهد بود. « متفاوت»اهداف خود بیان کند اما به ابزار مشابه روی بیاورد، چندان 

به  شود، و نه درتر شدنش به اصل کرامت انسانی ممکن میتفاوت واقعی چپ با نزدیک

 دست گرفتن اقتدار به هر شکل ممکن.

 

 های چپهای جدید سیاسی سازماننگاهی به برنامه

های قدیمی چپ، به رغم رویکردی انتقادی به جدید سیاسی سازمان هایدر برنامه

تنها انتقاد از عملکرد خود به چشم نههای کلاسیک سوسیالیستی، عملکرد دولت

 خورد، بلکه تحلیلی دقیق بر اساس نقد اقتصاد سیاسی از چرایی و چگونگیِ شکستِنمی

وی از تی قبلاغ کهاین با که روست همین از احتمالاً .شودنمی ارایه جهانی سوسیالیسم

خورد، اما روی سازوکار رسیدن به اهمیت آزادی و دموکراسی در متن به چشم می

 نظام تیهمچنان صحبت از اولوای درنگ نشده است. چنین دموکراسی آرمانی

. است کدام شوراها کار بر نظارت یهاسمیمکان ستین معلوم اما است، ییشورا

 یاصول یبحث اما است، یگروه و یفرد یهایآزاد نیتضم و بشر حقوق از حرف

تا  یابدانتقاد از سوسیالیسم روسی در متن عمق نمی .ندارد وجود «حقوق» یدرباره

ترین علل شکست سوسیالیسم در شوروی، لااقل به این فراز برسیم که یکی از مهم

بود. شوراهایی که حتی ناپذیر همین شوراها حاصلی، کاهلی و ساختِ صلب و انعطافبی

  ی قضاییه را نیز گرفته بودند.جای قوه

هاست، که همچنان از تلاش در بالا ی اقتصادی این سازمانی دیگر، برنامهمسئله

رانند، و این در تناقض است با آن گفتمان دیگرشان در بخشِ بردن تولید سخن می

بومی وشند تا مسائل زیستککنند که میمحافظت از محیط زیست که طی آن اعلام می

را حل کنند. یا متوجه تناقض تولید بالا و خسارتی که در این صورت متوجه محیط 

 اند.ها جدی نگرفتهشود، نیستند، و یا مسئله را درست مثل شورویزیست می

. شودنمی مطرح هابرنامه در نیز نفت و گاز منابع برای کردن پیدا بدیل یمسئله 

ن مصرف نفت و گاز و در نهایت تعطیل این صنایع رساند حداقل به که کنیم دقت اگر

 فردای برای اصل، در و آن، یامروز درباره ینیک جبر جهانی است، بهتر است از هم

 .بیاندیشیم آن



  

15

 مسیر پرسنگلاخ چپ از دیروز تاکنون

 

۳ 

 ی جدیدضرورت تأسیس یک جبهه

 دیدج فکری کوشش رهگذر از ایران سیاسی فضای در ی سوسیالیسم امروزاندیشه

 هک است رسیده اینقطه به قوی، ایِمناظره و مکتوب یپشتوانه سال سی حداقل با

ر سی ورزان چپ ایران دبا ارتقای گفتمانی اندیشه .یابد ارتقا سازمانی تحولی به بتواند

رسد دیگر وقت آن رسیده باشد که این مجموعه اندیشه در سال اخیر، به نظر می

  دهنده شود.جهتسیاسی تبدیل به یک نیروی  بزنگاهی

ای رسد که از جامعهاگر بپذیریم که چپ یعنی سازماندهی زندگی، عجیب به نظر می

که افرادش هنوز به یکدیگر اعتماد ندارند، انتظار داشته باشیم که صاحب سازمان و 

راه دستیابی به این مهم نشان دادن  اندازی باشد که به کل جامعه اعتماد کند.چشم

دست اندرکارانش در فرآیندهای سیاسی است که از  یهمه ذهنیِ فانعطا چالاکی و

. ستا تکثرگرایی به دستیابی پراتیکِ طریقِ این پوشد.ی عمل میها جامهطریق ارگان

ای ونهکه به گ این است بر اصرار اما منظور از تکثرگرایی پراکندگی نیست؛ برعکس،

وی های دموکراتیک و پیشرُعمل کنیم که در ائتلاف یا اتحاد با نمایندگان دیگر سازمان

 ماا نیست، مهم افراد نام یا سیاسی، نهاد نام زیرا اپوزیسیون اجتماعی شرکت کنیم.

  .است مدتکوتاه در چپ مشترک قدم اولین برای لازم شرط دیدگاه این کردن درونی

م سوسیالیس»یا « سوسیالیسم دموکراتیک»اهداف راهبردی چپ نو مانند در کنار 

 توان از مدتکوتاه در چگونه کهاین یعنی اش بسیار مهم است؛، اهداف تاکتیکی«سبز

. بود خواهد چه آتی یدوره در اشفعلی عملیاتی یبرنامه و کرد خواهد استفاده خود

 اقتدارگرای هایشکل مدافعان از خود کردن جدا برای ما عزم تأسیس، یآستانه در

 مان حائز اهمیتشدن بر مشکلات بزرگ اجتماعی متمرکز آن موازات به و سوسیالیسم،

ای باقی نمانده است که بی نیاز از تأسیسی از پایه ی اجتماعیاست. چرا که هیچ عرصه

 نباشد.

وییم گچه میسوسیالیسمی مستقل از مبارزات اجتماعی وجود ندارد. ارتباط بین آن

 ضروری خدا به دهیم مهم است. وجود خدا برای ایمان آوردنو کاری که انجام می



 

16

 حمید فرازنده

 فقیا اجتماعی مبارزات در که کندمی پیدا معنا زمانی سوسیالیسم به باور اما نیست،

 هیچ که هستیم ایبسته میدان در زدن دور به محکوم ما وگرنه باشد، داشته وجود

  .بردنمی راه ایکوچه به آن از ایگوشه

ی جایی که حداکثر و حداقلِ ما با هم در روند ایجاد اراده در ایران )یا ارزیابی بهینه

 لحص هایی که با مارکسیسم دردموکراتها و سوسیالکنند( سوسیالیستتلاقی می

 .آیند هم گرد حداقلی اهداف برای است لازم هستند،

فهمیم؟ منظوراین از این اصطلاح چه می واقعاًسخن رفت. « پلورالیسم»بالاتر از 

«. ی استگرایکثرتاقدامات اوربان یا ترامپ مغایر با »نیست که برای نمونه بگوییم که 

کنیم. اما پرسش های استبدادی انتقاد میبه همین دلیل از حکومت ازجملهالبته ما، 

گرایی کثرت»آنچه ما  ای ازخواهیم کرد. آیا نمونه چه هاچپ ما واقعی این است که

نامیم، چه در واقعیت، چه در بین ما در سطح تئوری وجود دارد؟ آیا می« سوسیالیستی

 پذیر شود؟توان کرد که امکانچنین چیزی امکان پذیر است؟ چه کاری می

 درنگ معضل این روی درست هاستدهه که است اندیشمندی نیکفر رضا محمد

. بیندی دموکراسی میترین مشکل چپ را در درونی نکردن ایدهکرده است. او بزرگ

ی سوسیالیسم بر بر اهمیت بنیانگذاریِ ایده« ی جمهوری شهروندیایده»ی در مقاله

 کند:مبنای دموکراسی تاکید می
 سم،سوسیالی یایده زیر دموکراسی نه کهآن برای است لازم کوپرنیکی چرخشی» 

ی دموکراسی قرار گیرد. اگر چپ، مبنای فعالیت بلکه برعکس سوسیالیسم زیر ایده

خواهی رادیکال گذاشته بود، به جای آنکه جمهوری را یک فرم خود را جمهوری

 هایشکلحکومتی بورژوایی بداند و کار دموکراتیک را امری جانبی و متمرکز در ت

مراتب بهتر داشت و به خطاهای راهبردی پیرامونی تلقی کند، اکنون وضعیتی به

  «تری دچار شده بود.کم

 خواهی شهروندیی جمهوریرسد نیکفر در اینجا بیشتر از آنکه به ایدهبه نظر می

، خواندمی« دموکراسی مشارکتی»که روسو تبیین کرده بود، به آنچه مایکل والزر 

 توان در آن واحد هم رادیکال بود، و هم لیبرال.اشد، چرا که نمینزدیک ب

ان توهای ارتدکس ما در برابر این نظر رو ترش کنند. میممکن است مارکسیست

به آنان توصیه کرد که یک بار دیگر به منابع دست اول مارکسیستی مراجعه کنند؛ یک 

https://www.radiozamaneh.com/758937
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گیری نیروهای خاص در شکلتاریخیِ هر جغرافیای های فرایندبار دیگر به اهمیت 

 ای برای ما نپیچیده است. جنبش چپ در ایرانمردمی توجه کنند. مارکس هیچ نسخه

 ستا لازم شود، سهیم فعالانه کشور سیاسی سرنوشت در که است آن خواهان واقعاً اگر

 و بشوید دست تاریخی-اجتماعی صلب بنیان از خالی و انتزاعی هایگفتمان از که

ی ود با شرایط واقعخ یرابطه از دیالکتیکی تصوری به گویدمی آلتوسر که طورهمان

  .یابد دست اشاجتماعی جامعه-تاریخی

طور که نیکفر بر این باور است که کار دموکراتیک فعالیتی پیرامونی نیست همان

  ی تئوری مارکس ندارد.خواهی از نوع رادیکالش منافاتی با مبانی اولیهجمهوری

 

 دموکراسیضرورت 
برد، ما می شنژاد هم به کاراحمدی حتی که است مفهومی دموکراسی وقتی اما 

  جامع و مانع از آن به دست دهیم. تفاهم تعریفی نسبتاًباید برای رفع سوء

دموکراسی از آغاز به لیبرالیسم چسبیده بود، در حالیکه در تناقض ماهوی با آن 

ر به جای یکدیگبهکرد. گاهی بود. کار به جایی رسید که یکی آن دیگری را تداعی می

خوانند اما منظورشان ی زیادی خود را لیبرال میشد. هنوز در ایران عدهکار برده می

 کپولیتی-ی رئالنگفته که لیبرال مفهومی در حوزهشان کسی دموکرات است. برای

 سیاسی.-ی زندگی است؛ یک امر اجتماعییک شیوه بودناست و دموکرات

ی مهم این است که چپ فرهنگی ایران گریزی جز این ندارد اما در این میان نکته

اش که لیبرالیسم را نیز در معنایی هگلی شامل شود؛ آن را پوشش دهد، تناقضات درونی

  .کند خود درونی را دموکراسیی دموکراتیکِ لیبرالرا تحلیل کند و سویه

مفهوم و داما نخست ببینیم منظور ما از لیبرالیسم و دموکراسی، و ارتباط بین این 

 چیست:

ار ها و اقشی لایهجز مشارکت کلیهبهاگر بپذیریم که دموکراسی چیزی نیست 

اجتماعی، و چنین فراشدی از مسیر بحث و -سیاسیهای گیریجامعه در تصمیم

شود، متوجه ی نهایی از رهگذر اقناع میسر میگوی آزاد و مشاوره و در مرحلهوگفت

شویم که از آغاز دموکراسی را به صورت مشکل اساسی لیبرالیسم کلاسیک می
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بر  نیکند. چرا که سیستم مبتهمگانی و نمایندگی تعریف میی أرسیستمی مبتنی بر 

های متخاصم جدا کردن و مردمان، یعنی از همان گام نخست جامعه را به بخشی أر

وگو، م قرار دادن؛ یعنی قبول این نکته که راه گفترا بین آنان حَکَی أرصندوق  شمشیرِ

مذاکره و اقناع بین اعضای جامعه بسته است، و هر که زورش چربید، لایق زمامداری 

ابت بیشتر گوی رقی أرد که این اکثریت تنها با چند هزار شواست؛ حتی گاهی دیده می

 کنند.ربایند، و بر آنان حکمرانی میرا از طرف دیگر می

افزارهای اقتصاد و کاری ایدئال بود تنها تا وقتی که سختها راهاین برای لیبرال

دارد، و همه « قدسی»گفتند هر رأی ارزشی ی اقتدارشان بود. میسیاست در حیطه

اید به رأی اکثریت گردن نهند. نام این سیستم مبتنی بر هژمونی اکثریت را دموکراسی ب

  ها همه چیز بر وفق مراد بود.گذاشتند و دهه

داری بود. کسانی که از احزاب مختلف داوطلب اقتدار لیبرالیسم زمانی بستر سرمایه

م ی نظاشدند، با تمام اختلافات صوری، در یک چیز مشترک بودند و آن اساسنامهمی

اموش ای که اغلب فرهای راهبردی کوتاه یا بلندمدت سیستم بود. چرا که نکتهو سیاست

های غربی، همه، انتصابی و اصلی سیاست در نظام شود این است که کارگزارانمی

ران ها و مستشاای از صاحبان سرمایه، بوروکراتی پیچیدهالعمر، متشکل در شبکهمادام

سیاسی و اقتصادی و نظامی هستند، و ریاست جمهوری تنها سخنگو و عامل اجرایی 

 ها یکی این استرالهای آنان است. از محاسن بزرگ این نوع دموکراسی برای لیببرنامه

اشتباه گمان بهکنند، لذا که مردم از آنجا که با رأی خود عاملان اجرایی را تعیین می

کنند و همین دادن به سرنوشت خود ایفا میکننده در شکلبرند نقش تعیینمی

ی امور زندگی خود فکر نکنند: اگر کار دیگری در ادارهشود به راهتنهایی باعث میبه

 …مکنیمی امتحان را خود شانس دیگر سال پنج یا چهار مانیممی منتظر نشد، باراین 

رت شان به قدتحمای مورد حزب بعد بار اگر حتی زیرا شود،نمی بیدار هرگز که شانسی

 .ندارد وجود حزب آن سوی از های آنانبرسد، باز هم ضمانتی بر برآورده شدن خواسته

اقتدارگرا و اتوریتری مثل ترامپ با آن همه این است که بالا آمدن شخصیت 

های عظیمش در قلمروهای متفاوت های اختلاس و فساد و همچنین با آن پروژهپرونده

. شودیم زاتشویش ناگاهبه همگی در تضاد با راهبردهای دولت در سایه است، که تقریباً

 ند،نویسمی ترامپ از انتقاد در غرب مطبوعات در سیستم ایادی که متعددی هاینوشته
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 برالیلی دموکراسیِ به چندانی ایمان هالیبرال خود که است این یییدکنندهأت واقع در

  .ندارند خود

دهند، میی أرامریکایی به ترامپ دهندگان یأراز طرف دیگر اگر اکثریت قاطع 

ه ب ی امریکا از این سیستم ریاکارتنهایی نشانگر این واقعیت است که جامعهبههمین 

بست ستوه آمده است، و با واکنش نشان دادن به سیستم، دانسته یا ندانسته، سعی در بن

کند. پیام امریکاییان به دولت در سایه این است: اگر دموکراسی قراردادن سیستم می

 کنید، پس تن دهید به خواست اکثریت.این است که شما تعریف می

 اسی بتواند آن را حل کند، زیرا از تناقضاتدموکراین بحران از نوعی نیست که لیبرال

پردازان لیبرالیست و سیاستمداران وابسته ی نظریهگیرد. همهاش سرچشمه میدرونی

 اهر انگار و اندمانده کار این در بست فکری عمیقبسته و در بنبه این نظریه دست

  .دهدنمی نشان سیستم چارچوب در دیگری بدیل افقْ. نیست هم گریزی

شوند. ها با تناقضات تئوریک خود روبرو میالبته این بار نخست نیست که لیبرال

هیتلر هم از صندوق انتخاباتی و با رأی قاطع اکثریت بیرون آمد. رأی مقدس اکثریت 

  ی لیبرالی چنین چیزی است: باید گردن نهاد.در اندیشه

 رایب محلیّ اقتدارگراهای باید گردن نهاد چون سیستم لیبرالی درست مانند نظام

 و موافق آرای و افکار آزادانه که جاهایی نیست؛ قایل مدنی نهادهای رشد و گرفتن پا

وگو و مذاکره شوند و بدون نیاز به حذف یکدیگر گفت وارد یکدیگر با مستقیما مخالف

ی های انتخاباتی، تنها در اقناع یکدیگر کوشش کنند. چنین چیزی خصیصهدر صندوق

های شهرها شروع سیستم دموکراسی مستقیم است؛ سیستمی شورایی که از محله

 راهاست، وی شوشود. نظارت همیشه بر عهدهحلقه گسترده میحلقهشود و تا بالا می

 عملاً یسیاس فعالیت دموکراسیلیبرال در اما. گیردنمی قرار شده متبلور حالت در کسی

 امنظ اصلی یهنبد از بخشی که احزابی است؛ پذیرامکان موجود احزاب چارچوب در تنها

 .دارند آن با مالی ارگانیک پیوندهای و هستند

ضعف دیگر سیستم لیبرالی، یعنی کادر بوروکراتیک و انتصابی که در واقع همان 

دهند، در سیستم دموکراسی مستقیم باید هیئت اجرایی دولت در سایه را تشکیل می

  طریقی حل شود. این همان ضعفی بود که سوسیالیسمِ شوروی را به انحطاط کشاند.به
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 : دموکراسی رادیکالبدیل
ای برای سازیمفهوم چنین. نیست جدیدی چیز رادیکال از نظر محتوادموکراسی 

دموکراسی یا دموکراسی طبقاتی، که هر دو نوعی از تحریف تمایز آن از لیبرال

دموکراسی است، اتخاذ شده است. از سوی دیگر، از آنجا که تحولات اقتصادی، اجتماعی 

ای یافته است، لذا دموکراسی ازههای خلق شده به کوشش بشر ابعاد تو فرهنگی و ارزش

خواهد با این تحولات، خود را در محتوا و شکل تجدید کند و توسعه دهد رادیکال می

 جمعی دموکراتیکِ هایارزش احیای ای نو از زندگی را هدف قرار دهد. آرمانشو شیوه

 .است جامعه اعضای زندگی یعادلانه راه همانا که است

ی زندگی، که به صورت دموکراسی رادیکال تعریف شیوهترین ویژگی این اساسی

 و الرادیک دموکراسی. باشد مستقیم دموکراسی بر مبتنی شود، این خواهد بود کهمی

. اشندب یکدیگر کنار در که کنند پیدا معنا توانندمی زمانی تنها مستقیم دموکراسی

 دست به یا فرهنگی و اجتماعی قتصادی،بخشی سهولت مستقیم دموکراسی هدف

وکراسی مستقیم شکلی از زندگی دموکراتیک است دم نیست؛ خاص هایفرصت آوردن

های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زندگی فعال طور کامل در عرصهبهکه در آن مردم 

شوند. در بر اساس خواست مردم بازتولید می های زندگی کاملاًهستند و یا این حوزه

ای ایفاگرِ نقش حاکم بر امور نیست. به این معنا، مردم طهی زندگی، هیچ راباین شیوه

 معنای به جامعه این در مدیریت توانند زندگی خود را در همه جا سازماندهی کنند.می

 معنا این به جامعه این در حکومت. است جمع نظر با زندگی یاداره و سازماندهی

  .دارد را کشور یاداره و کنترل توان یا اختیار مذهبی یا گروه، طبقه، که نیست

کند. زیرا ای است که اقتدار دولت را رد میدموکراسی دموکراسی رادیکال اساساً

تر. تر است، و هرچه دموکراسی بیشتر، دولت کمهرچه دولت بیشتر باشد، دموکراسی کم

در این زمینه، دموکراسی رادیکال یک سبک زندگی دموکراتیک است که در آن مردم 

ی دولت قدرت داشته باشند، بنابراین، بیانگر توانند با سازماندهی خود، خارج از دایرهمی

ای ذهنیت و برداشت از دموکراسی است. در ذهنیت دموکراتیک یک دگرگونی ریشه

های اقتصادی، رئال، اصلاح دولت و اجازه دادن به مردم در سطح معینی در زمینه

 ولتد اختیارهای از برخی دادن معنای به این. است شده بینیپیش اجتماعی و سیاسی
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به مردم است. به این ترتیب، ذهنیت دموکراسی و درک سیاسی آن در تئوری، ورود به 

پارلمان و تبدیل شدن به حکومت و قدرت در فضای دموکراسی نمایندگی مبتنی بر 

 ترینانهترین اصل خود دانسته است. در خوشبینرا مقدس همگانی و برابری أرحق 

شکل، اساس یک ذهنیت دموکراتیک بر مبنای این رکن بود که از سطح معینی از رفاه 

  کرد.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در شرایط اقتدار دولتی پشتیبانی می

  اما هدف دموکراسی رادیکال جدا شدن کامل از این ذهنیت است.

ن مردم را توابر اقتدار دولت نمیکند که با تکیه بینی میدموکراسی رادیکال پیش

 ادآز با توانندمی که اندمردم خود این بلکه کرد، برقرار را دموکراتیک زندگی و آزاد

 کی شامل بنابراین،. برسند قدرت به خود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حیات کردن

 دموکراسی کنند، حکومت خود بر توانندمی مردم گویدمی که است دموکراتیک درک

تواند به دست آید، و بنابراین، دموکراسی تفویض شده از ریق میط این از تنها واقعی

سوی دولت، دموکراسی نیست. رادیکالیسمِ دموکراسی مورد نظر ما از همین جا ریشه 

 گیرد.می

 سازمان یک این. است جامعه مردمی سازماندهی بر مبتنی رادیکال دموکراسی 

واست رأی از یک انتخابات به درخ برای صرفاً که نیست مردمی سازمان و دموکراتیک

 داریانتخابات دیگر یا تقویت هر حزبی سازماندهی شده باشد. زیرا در نظام سرمایه

های مختلف و در جوامع مختلف وجود داشته است. منظور های مردمی در زمانسازمان

مردم قدرت مستقیم دارند و داری این نیست که های مردمی در نظام سرمایهاز تشکل

ها و احزاب سیاسی مختلف برای تقویت مشروعیت کنند، بلکه نظامخودشان را اداره می

خود و مؤثر ساختن خود در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، پایگاه و جامعه 

در  اند. در دموکراسی رادیکال، نه تنها سازماندهی جامعهرا سامان داده و قدرتمند شده

این چارچوب ضروری است. بلکه هدف ایجاد نظامی است که در آن جامعه زندگی خود 

 مستقیم، دموکراسی در ای از کمون و با اتکا به شورا سازماندهی کند.را در هر زمینه

 رب که شودمی ایجاد دموکراتیک ساختاری نامیم،می رادیکال دموکراسی را آن ما که

موکراتیک باشد، و آنچه د باید است اشتراکی آنچه» :دکنمی عمل برداشت این اساس

زیرا هدف این است که واقعیت زندگی که در آن اجتماع « دموکراتیک است، اشتراکی.
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ی نوسنگی و در اند و در زندگی جوامع قومی در جامعهو دموکراسی درهم تنیده شده

 ای معاصر بازتولید شود.طول تاریخ تجسم یافته است، به شیوه

تواند اشتراکی باشد. امرِ دموکراتیک خواهد چیزی که دموکراتیک نیست، هرگز نمی

ای پدید آید که در آن امکان درک متقابل وجود داشته باشد، بود تا به یمن آن، جامعه

 تا اعضای جامعه با یکدیگر همبسته و مکمل یکدیگر باشند.

برای جدا کردن  ؛اسی استمفهوم دموکراسی رادیکال برای رفع ابهام از درک دموکر

عنوان ابزار استثمار و بهگرایانه ی حاکمان با ذهنیت دولتدموکراسی مورد استفاده

ها. آن نوع دموکراسی سرکوب، از دموکراسی واقعی مردم و آشکار ساختن ابزارها و روش

 بخشیمشروعیتتبلیغ خود و به منظور  عنوانبهی دولت و نظام استثمار مورد استفاده

  به خود، نشانگر دموکراسی واقعی مردم نیست.

های دموکراسی رادیکال این است که ترین ویژگیدر این زمینه، یکی از اساسی

کند. به عبارت دیگر، نه با به محور تبدیل میمحور را به سیاست جامعهسیاست دولت

دست گرفتن دولت و قدرت، بلکه با سازماندهی جامعه و تکیه بر جامعه، تعریف جدیدی 

دلیل، هدف اصلی سیاست، تصرف دولت و قدرت  گذارد. به همیناز قدرت به میان می

ی امور اجتماعی توسط جامعه است. در حالی که در سایر نیست، بلکه اطمینان از اداره

شود، در دموکراسی ی امور دولتی در نظر گرفته میاداره عنوانبهها سیاست دموکراسی

مفهوم سیاست در رادیکال سیاست را باید مدیریت امور اجتماعی دانست. بنابراین، 

کند. اگر در گذشته، سیاستْ هنر به دست گرفتن کلی تغییر میبهدموکراسی رادیکال 

بینی شده بود، حال در ای پیشها بر اساس برنامهقدرت و استفاده و ارزیابی فرصت

دموکراسی رادیکال، سیاستْ سازمانی است که با آشکار ساختن شرایط اقتصادی، مردم 

 ات سازد تا در جهت رفاه بیشتر مؤثر در سرنوشت خود شوند؛جه قادر میرا به بهترین و

 هجامع و مردم خدمت در نحو بهترین به و رسانده حداکثر به را اجتماعی هایپتانسیل

 درگیر که کسانی. نیروها هماهنگی هنر جز بود نخواهد چیزی سیاست. دهند قرار

روی خود را نه به تصرف دستگاه ورزی کنند، یاستس خواهندمی یا هستند سیاست

 گردانند منظور ما ازقدرت، که به سازماندهی جامعه و قدرت بخشیدن به جامعه برمی

  .است رویکردی چنین دموکراتیک سیاست
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طور خلاصه، دموکراسی رادیکال مبتنی بر تأکید بر این مهم است که مردم را به

یا آن دستگاه بوروکراتیک دولت توان با در دست گرفتن ارتش، پلیس یا این نمی

ر نهایت ها دقدرتمند کرد؛ که رویکردهای قدرت گرفتن با در اختیار گرفتن این دستگاه

شود. بنابراین، با مخالفت با آنها و دوری از آنها، با تضعیف و منجر به تضعیف مردم می

 شود.می شوند و دموکراسی برقرارخلع سلاح از این نهادهاست که مردم قدرتمند می

 

 دموکراسی تکثرگرا
های اساسی درک رادیکال از دموکراسی این است که دموکراسی یکی دیگر از ویژگی

 وانند واقعاًتکند. البته طبقات ستمگر و استثمارگر نمیرا از رویکردهای طبقاتی پاک می

ها نیابد. به همین دلیل آکرات باشند. وجود آنها بر اساس سلطه بر مردم معنا میودم

خواهند با به دست گرفتن دولت، اقتدار و قدرت مرکزی به گرا هستند. آنها میدولت

ستم و استثمار خود بر جامعه ادامه دهند. با این حال، این اشتباه است اگر دموکراسی 

عنوان روشی از زندگی در نظر بگیریم که تنها به نفع یک طبقه، یک بخش بهرا 

د. کناجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص فعالیت میاجتماعی، در یک محیط زندگی 

خواهد در جامعه زندگی کند لازم دموکراسی برای هر فرد و هر قشر اجتماعی که می

های دموکراتیک اشتراکی همراه با جامعه است. دموکراسی راه وجود جامعه است. ارزش

تماعی هستند و وجود داشته است. بنابراین، تمام اقشار جامعه که خواهان زندگی اج

توان در کنار هم پیش برد، اجزا، کنند زندگی اجتماعی و آزادی فردی را میفکر می

ردن تکه کتکهارکان و موضوعات زندگی دموکراتیک رادیکال هستند. کسانی که با 

و  کراتیک هستند،ورسند، ضد دمجامعه و تقسیم آن به طبقات به استثمار و قدرت می

تکه شدن و تقسیم جامعه به طبقات ندارند، نیروهای تکهای به قهبرعکس، کسانی که علا

داری داری ضد دموکراسی است. زیرا سرمایهداران و سرمایهدموکراتیک. بنابراین سرمایه

داری را باید کند. از این نظر سرمایهبیش از هر چیز جامعه را قطبی، ویران و تباه می

کند که آن هایی زندگی میبا مصرف ارزش یک نظام اقتصادی و اجتماعی دانست که

ای داری که هیچ علاقهدارد. از این حیث، تمام اقشار نظام ضد سرمایهرا زنده نگه می

توانند خود را در زندگی تکه شدن جامعه ندارند، میتکهداری و در نتیجه به سرمایه
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جود رادیکال و دموکراتیک جمعی بارور کنند. هیچ رویکرد تنگ طبقاتی در دموکراسی

ی اقشار مبتنی بر همه ندارد. اما در ضمن، جایی برای استثمار و ظلم نیز نیست؛ طبیعتاً

ها اجتماعی است که طرفدار استقرار مجدد قرارداد اجتماعی هستند. در چارچوب روش

ی اشتراک دموکراسی نظام درون در توانندی اقشار اجتماعی میو اصول دموکراتیک، همه

طور که همان کنیم، ابراز وجود کنند.دموکراسی رادیکال یاد می عنوانبهکه ما از آن 

ای نیست که با سازش طبقات شود، دموکراسی رادیکال یک سازمان جبههمشاهده می

جبهه شکل گرفته باشد. برعکس، زندگی  یشدن یک برنامهعملیهای مختلف یا و لایه

گرا را هدف قرار مراتبی و دولتستم، بدون ذهنیت سلسلهجمعی بدون استثمار و 

ی اقشاری از دموکراتیک است و از همین روی، شامل همه دهد. روش آن کاملاًمی

های دموکراتیک اشتراکی که راه و رسم توانند خود را با ارزششود که میجامعه می

 موجودیت جامعه است، وفق دهند.

ای نبودن نوعی بیانگر برداشتی مبتنی بر فرقهبهل از این حیث، دموکراسی رادیکا

 سیاسی، حیات افق از کامل رفتن فراتر و نظام، وارد نشدن به مدار نظام نهادینه

 به دموکراسی از رادیکال درک. است موجود هاینظام فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

یاسی ماعی، ساجت اقتصادی، پیوندهای قطع معنای به بلکه نیست، نظام با سازش معنای

 و فرهنگی با آن است.

 

 بندیجمع
ای شروع به بربالیدن کرد که چپ ایران از آغاز قرن پیش در شرایط بغرنج ویژه

داد اش نبود. از طرف دیگر استبای جز لنینیسم از تئوری مارکسیستی در دسترسنسخه

به زیرزمین برد. آنچه روی زمین در اقتدار اش از همان بدو پیدایشمخوف داخلی آن را 

دو جریان  لیبرالیسم بود. این ناسیونالیسم وی بدقواره بندیِترکیبای بدلی از بود نسخه

زمان انقلاب فرصت بازنگری در  روی یکدیگر ایستادند که تاچنان سخت روبه

هایی به وقوع سمت چپ فرهنگی گشایش های خود نیافتند. پس از انقلاب ازنامهمرام

ی خود، ترجیح داد بیش از جای بازنگری در گذشتهبهپیوست، اما سوی دیگر معادله، 
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ازان پردی نظریهمدارانههای انسانپیش به راست درغلتد، و این بود که حتی از گرایش

 خبر ماند.لیبرال غربی مانند جودیت اشکلار بی

ود نگریست، از چپ متأخر غرب درس گرفت، و ارتباط ی خچپ فرهنگی در گذشته

بهایی دست یافت. داشت و به نتایج گرانخود را با چپ فرهنگی جهان زنده نگه

 اش بود.ی انتقادیترین این نتایج جذب دموکراسی رادیکال در نظریهمهم

های محدود و رسیدن به عصری هدف دموکراسی رادیکال غلبه بر عصر دموکراسی

توانیم آن را دوران طور کامل تحقق یابد. همچنین میبهاست که در آن دموکراسی 

دموکراسی بنامیم. آنچه باید از رادیکالیسم فهمید، دموکراسی رادیکال در مقابل لیبرال

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محدودی  هاینظامی نیست که در آن مردم فرصت

داشته باشند و بورژوازی در آن تسلط داشته باشد، بلکه هدف رسیدن به آن زندگی 

بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسلط داشته  است که در آن مردم خود کاملاً

 باشند. واقعیت این است که در دموکراسی اروپایی، مردم قدرت ندارند؛ برعکس، نظم

ی اجتماعی، موردنظر حاکمان و انحصارات عظیم بر زندگی حکمرواست، و تنها در عرصه

های سیاسی و فرهنگی و های تنفس داده شده است. میداناقتصادی به مردم اتاقک

 باز دمحدو دموکراسیِ عصر از رفتن فراتر با های تنفس بدیل، عمیق و رادیکالراهبزرگ

ظری با چپ جهانی، با در دستورکار قراردادن دموکراسی چپ ایران در پیوند ن .شودمی

ای محور قادر خواهد شد افق جدیدی به روی آینده بگشاید؛ آیندهرادیکال و جامعه

 برای کل منطقه. بخش نه فقط برای ایرانیان کهرهایی


